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عنوان: همبسته​های رفتاری و الکتروفیزیولوژیک مولفه​های همیاری در نمونه​ی ایرانی: مقایسه پردازش​های شهودی و تاملی

سخنران:  علی محمد میرآقایی
چکیده: در غیاب همیاری در یک جامعه، طیف وسیعی از مشکلات اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی و اقتصادی به وجود خواهد آمد. رفتار افراد هنگام مواجهه با تنگناهای اجتماعی یا اخلاقی تحت تاثیر خودخواهی یا رعایت انصاف است. یک سوال بی پاسخ که درمطالعات قبلی مورد غفلت واقع شده و در این مطالعه تلاش شده است تا به آن پاسخ داده شود به این موضوع مرتبط است که آیا الگوهای خاصی از فعالیت مغز با پروفایل​های مختلف تصمیم​گیری در این زمینه مطابقت دارد یا خیر. همچنین این مطالعه در صدد بررسی ارتباط پردازش شهودی و تاملی با انصاف در نمونه​ای از جامعه ایرانی به عنوان یک بافت خاص بود. پژوهش حاضر شامل دو مطالعه بود. جامعة آماری در هر دو مطالعه شامل دانشجویان دانشگاه​ شهید بهشتی بود. انتخاب نمونه در هر دو مطالعه با شیوة در دسترس صورت گرفت. در مطالعه اول پتانسیل​های وابسته به رویداد از 39 شرکت​کننده که نقش تخصیص​دهنده در بازی دیکتاتور و پاسخ دهنده در بازی اولتیماتوم را ایفا می​کردند ثبت شد. نتایج در بردارنده دو گروه بسیار همگن از افراد منصف و خودخواه بود. یافته​ها نشان داد که در نقاط پیشانی مرکزی، N1 در افراد خودخواه 10 میلی‌ثانیه کوتاه‌تر از شرکت‌کنندگان منصف بود. مولفه P2 در افراد منصف هنگام بازی دیکتاتور، نشان داد که وقتی کمترین سهم به طرف مقابل اختصاص داده می​شود، به منابع شناختی بیشتری نیاز است. تأخیر و نهفتگی P2 در گروه خودخواه از این فرضیه پشتیبانی می​کند که این شرکت کنندگان نسبت به حداکثر رساندن سهم خود گرایش دارند. در UG، زمانی که شرکت‌کنندگان خودخواه، سهم​هایی که از مطلوبیت کمتری برای خودشان برخوردار بود را رد می​کردند، MFN زودتر و با دامنه بزرگتری رخ داد. در این مورد، همه شرکت​کنندگان بازدهی صفر دریافت کردند، که نشان داد MFN در شرکت کنندگان خودخواه با مجازات کینه توزانه همراه بود. مشاهده شد که در نقاط جداری-خلفی هرچه خودخواهی بیشتر باشد، LPC بزرگتراست. شرکت‌کنندگان منصف، عمدتاً با نشانگرهای ERP در نواحی پیشانی-مرکزی در مراحل اولیه تصمیم‌گیری مشخص شدند، در حالی که شرکت‌کنندگان سایر گروه​ها، برجسته‌ترین نشانگرها را در مؤلفه‌های بعدی (وسط- آخر) ERP نشان دادند. نتایج این مطالعه بیانگر شواهد جدیدی مبنی بر وجود فعالیت مدارهای مغزی متمایز در ارتباط با ارزیابی پیشنهادات منصفانه و ناعادلانه در شرکت کنندگان است و به طور کلی نشان می​دهد که پویایی مغزی خاصی با تصمیمات اخلاقی مرتبط می​باشد. در مطالعه دوم داده​های مربوط به 104 نفر از شرکت​کنندگان که به صورت تصادفی در دو گروه قرار داشتند و بازی دیکتاتور را اجرا کردند تحلیل شد. شرکت​کنندگان گروه اول تحت فشار زمانی برای ارائه پاسخ شهودی قرار گرفتند و دستورالعمل پاسخ تاملی به گروه دوم ارائه شد. نتایج نشان داد که بین دو گروه تفاوت معنادار وجود دارد. گروه اول در مقایسه با گروه دوم انصاف کمتری در تصمیم​گیری​ از خود نشان دادند.  مطالعه حاضر شواهدی را فراهم کرده ​است که رابطه بین زمان تصمیم​گیری و انصاف بر اساس بافت متفاوت است. همچنین  رد هرگونه پیشنهاد ناعادلانه در UG را نمی​توان به تنهایی تنبیه نوع​دوستانه قلمداد کرد و وجود درصد بالای تنبیه کینه​توزانه به عنوان شکلی از تنبیه ضد اجتماعی و رابطه خودخواهی با پردازش شهودی در مطالعه حاضر، پژوهش در مورد نقش متغیرهای گوناگون روانشناختی، اقتصادی و فرهنگی-اجتماعی را برجسته می​کند.
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